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به نام خدا
عليرضا اوليايي كارگردان:
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نمايش كودكي من نمايشي است كه امسال در سال 1384 به كارگرداني بنده حقير عليرضا اوليايي و داريوش فائزي در تالار مولوي اجرا مي‌شود . اين نمايش موضوع اصلي‌اش جنگ است . جنگ ايران و عراق است  يك نگاه نو دارد به جنگ و نگاه از تشكيل خانواده كه موفق نمي‌شود كه آن خانواده تشكيل شود شروع مي‌شود . اين نمايش ما يك ترولوژي بوده كه ما داريم دو قسمت از اين ترولوژي را اجرا مي كنيم و قطعه اول اين نمايش به نام سايه روشن مربوط به دزدي است كه آمده دارد دزدي مي كند و دست يك زني را دزديده و به يك خانه اي آورده و همسر آن زن آمده و حالا دارد طلب آن دست را مي‌كند . 

اپيزود دوم اين نمايش راجع به زني است كه پرستاري است كه در زمان جنگ 17 نفر از بيماران بيمارستانشان كه در اثر بمباران سوختند سرمشان را مي‌كشد تا آنها بميرند و به طبع دستگير مي‌شود و در حين بازجويي‌ها ما مي‌فهميم كه اين زن با ورود به خانه يكي از آن آدم‌ها قصد دزدي داشته و حالا ديگر بقيه قصه را ترجيح مي‌دهم كه نگويم كه براي بينندگان جذابيت بيشتري داشته باشد اگر خواستند بيايند و نمايش را ببينند .

البته جنگ در ايران دارد اتفاق مي‌افتد در عراق اتفاق نمي افتد اين نمايش در بمباران سال 66 در شهر تهران دارد اتفاق مي‌افتد . انگيزه اصلي اين بود كه من فكر مي‌كنم كه جنگ يك بيماري است كه در موقع وقوع خودش را نشان نمي دهد و مثل يك ويروسي پنهان در بدن ميماند و آرام آرام بعد از سال ها مي شود تازه آن بيماري را بررسي  كرد و شناخت به نظر من الان وقت شناخت بيماري است كه حالا ما در اين نمايشمان سعي كرديم كه به يك شناخت اجتماعي از اين  بيماري  به نام جنگ بپردازيم . 
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موقعي كه داشتم اين نمايش را كارگرداني مي‌كردم با متن سختي رو به رو بودم متني كه خيلي زحمت داشت براي يك كارگردان تا بتواند روابط انساني را در آن به دست بياورد مخصوصا در قطعه اول ، قطعه اول اين نمايش طوري است كه روابط انساني با ديالوگ هاي تك جمله اي و يك شكل ميني ماليستي دارد ارتباط با تماشاگر برقرار مي‌كند و اين خوب  به نظر من يكي از سخت ترين نوع  كار است كه ما سعي كرديم كه موفق باشيم در اين كار ولي نقطه قدرت اين نمايش متن است .

بزرگترين تاثيري كه ما توانستيم به تماشاچي منتقل كنيم تنفر از مقوله جنگ است خيلي از تماشاچيان اين جمله را به من گفتند كه ما از نظر احساسي اذيت شديم خيلي‌ها برگشتند گفتند كه ما حالمان بد است يعني موقعي كه تماشاچي از  سالن نمايش من مي‌آيد بيرون اين حس را من در چهره اش مي‌بينم كه درگير است . درگير است با اين مسائلي است كه در نمايش بيان شده و حالا دارد كنكاش مي‌كند نسبت به آن فكر كنم بزرگ ترين تاثير اين است كه ما آنها را به فكر كردن راجع به مقوله اي كه مدتي قبل داشتند با آن دست و پنجه نرم مي‌كردند حالا آمدند و دارند راجع به آن فكر مي كنند و دارند تحليلش مي‌كنند . 

*******************************************
افشين هاشمي كارگردان :
قضيه ي تراخيس نام نمايشنامه اي است نوشته حميد امجد كه من افشين هاشمي آن را روي صحنه بردم .  داستان نمايش داستان يانيس هراكلس روزنامه نگار مبارزي است كه از تبعيد برگشته و تصميم دارد ديگر كاري به سياست نداشته [image: image3.jpg]


باشد و رماني درباره گل سرخ بنويسد . يك رماني درباره گل سرخ ، مادري و يك پسر بچه . اما رژيم حاكم كه يك رژيم استبدادي و ديكتاتوري است به همراه حزبي كه قبلا هراكلس با آن همكاري داشته از دو طرف به او فشار مي آورند تا با آنها همكاري كند . در واقع هر كدام مي‌خواهند افتخار همكاري يانيس هراكلس را كه يك  روزنامه نگار محبوب است براي خودشان كسب كنند و به اين طريق اعتبار براي خودشان كسب كنند . رژيم حاكم بتواند داعيه آزادي خواهي‌اش را سر بدهد و حزب بتواند با آن به قدرت بيشتري برسد اما يانيس نمي‌خواهد اين كار را بكند نهايتا كسي كه قرباني مي شود همان يانيس هراكلس است و نمي تواند رمانش را بنويسد . 
نمايش نامه در 68 توسط حميد امجد كه يك نويسنده بوده اجرا شده در سالن اصلي تئاتر شهر نمايش نامه در دهه 50  يونان اتفاق مي افتد يعني آنجا كه در نمايش نامه است ما در اجرايمان زمان و مكان را به اين شكل حذف كرديم يعني اسامي خارجي است اما زمان كه در دهه 50 است حذف شده يعني در هر زماني مي تواند اتفاق بيفتد در هر جاي دنيا اين يكي از اولين تمهيداتي بود كه ما به كار گرفتيم در مرحله بعدي اين خانواده از آنجايي كه مورد تهديد و هجوم اين نيروها ما تمام ديوارهاي اين خانه را برداشتيم تمام دكور صحنه ما خلاصه مي شود به يك ميز و يك پرده اي كه هر لحظه هر آدمي كه دلش مي خواهد وارد اين خانه مي‌شود و به اين خانه هجوم مي‌آورد  . در برخورد ديگري كه ما با نمايش نامه داشتيم آمديم تصاويري كه مي تواند اين موقعيت را به ما ارائه دهد در نمايشمان به تصوير كشيديم  مثلا موقعيتي است كه خانواده هراكلس در حال شام خوردن هستند  و ناگهان مامور دولتي وسط صحبتهايش بلند مي شود و روي ميز شروع مي‌كند . به قدم زدن و حرف زدن و آنها همچنان دارند به شام خوردنشان ادامه مي‌دهند انگار الان وضعيت اينها زندگي اينها زير چكمه هاي سنگين حكومت است و يا وضعيتي كه روشنفكر آن جامعه دارد يا هر جامعه اي كه احتمالا روشنفكرينش دچار مشكل باشند در جاي ديگر مثلا در صحنه ديگر وقتي كه مامور حزب مي آيد و مي خواهد حزب خودش را تبليغ كند با كلي پلاكارد آن را وارد صحنه مي كنيم يعني سعي كرديم آنچه را كه در فهواي نمايش نامه وجود دارد و در رابطه بين آدم ها است با تصوير يك مقدار غير واقع گرايانه يعني در حالت طبيعي خوب طبيعتا هيچ آدمي روي ميز غذا خوري يك خانواده راه نمي‌رود . ولي ما آمديم آن تصاوير غير واقع گرايانه را استفاده كرديم براي ارائه فضاي زندگي اين آدم ها و در حقيقت فضاي نمايش . 
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وقتي كه آدم در كشور ما سراغ تكنولوژي بخواهد برود بايد خيلي دست به عصا حركت كند حتي اگر آن تكنولوژي يك چيز ساده اي مثل ويدئو پروجكشن باشد هيچ تضميني ندارد كه اين ويدئو پروجكشن در لحظه اجرا خوب عمل كند اين مشكلي است كه ما در اجرايمان داريم در حقيقت ما مي خواستيم كه وقتي كه مثلا اخبار دارد پخش مي شود سايه آن آدم هاي حكومتي كه دارند آن مامور را مي كشند و در نهايت هم در قصه ما به گردن آن روزنامه نگار بيچاره مي‌اندازند اين قتل را اين سايه روي اين اخبار ديده بشود و خوب ما به تكنيك پروجكشن فكر كرده بوديم اينكه پروجكشن خودش اين را دارد ولي آن تصوير آن بك پروجكشن ما و حالا بازيگرانمان هم كه آن پشت جلوي آن نور حركت كنند آن سايه آنها هم مي افتد متاسفانه به علت پروجكشن ضعيفي كه در اختيار داريم اين امكان فراهم نيست و ما اين تصاوير را در نمايشمان عملا داريم از دست مي دهيم .

دغدغه ام بازيگري است هر از گاهي هم كارگرداني هم مي كنم اما اين دو تا دو مقوله متفاوت است در زمينه انتخاب يعني من وقتي بازيگر هستم معيارهاي ديگري براي كاري كه مي خواهم انجام بدهم دارم و وقتي كارگردان هستم معيار ديگري به عنوان يك بازيگر هر نمايشي كه تجربه بازيگري براي من داشته باشد طبيعتا براي من جذاب و اين كار را انجام مي دهم هر نقشي كه اين خاصيت را داشته باشد و البته همه اينها در نمايشي كه به نظرم از كيفيت خوب يك اثر نمايشي و يا يك اثر تئاتري برخوردار است طبيعتا يك نقش جذاب در يك اثر مبتذل چندان براي من جذاب نيست . اما به عنوان كارگردان قصه يك مقدار متفاوت است شما يك وقت يك حرفهايي است كه دوست داريد بزنيد يا چرا بگوييم حرف و پيچيده اش كنيم يك موقعيت نمايش است كه دوست داري به صحنه بياوري مثل اتفاقي كه در نمايش قبلي من هتل ايران افتاد يعني علاقه من به نمايش‌هاي سنتي آييني ايران حاصلش آن نمايش است اينجا است كه حالا به عنوان كارگردان وارد عمل مي شوي و اين خوب انتخابت كاملا متفاوت است ممكن است اينجا حرفهايي براي زدن باشي نه دنبال شكل هاي اجرايي براي اجرا كردن نمايش يا هر چيز ديگري مثل اين آن وقت انتخاب براي من يك مقدار متفاوت است . 
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